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  و دين دانشهماهنگي : جهاني امام خمينيي ها هديدگا

  *يمحمدجواد حيدر

  ديباچه

و دين تأكيـد كـرده و بـر     دانشامام خميني احياگر قرن بيستم، بارها بر هماهنگي و تعاضد 
و دين و عدم توانـايي ديـن در    دانشجدايي  هضرورت هوشياري در مقابل تبليغات انديش

صرار ورزيده و به اين نكته مهم كه قوانين ديني و اسلامي بـر معيـار   و كشورها اها اداره ملت
  :اند ريزي شده است، توجه داده و عدل پي دانش

معاصـر و بـه ويـژه    هاي  هدر دهبه خصوص مهمي كه در قرن اخير، هاي  هاز توطئ«
دار و بـا   خورد، تبليغـات دامنـه   پس از پيروزي انقلاب اسلامي، آشكارا به چشم مي

و به خصوص ملت فداكار ايران، از اسـلام  ها مختلف براي مأيوس نمودن ملتابعاد 
گاهي ناشيانه و با صراحت به اينكه احكام اسلام كه هزار و چهار صد سـال  . است

تواند در عصر حاضر كشـورها را اداره كنـد و يـا آنكـه      پيش وضع شده است، نمي
مدن مخالف اسـت و در  اسلام يك دين ارتجاعي است و با هر نوآوري و مظاهر ت

                                                                 
  .استعضو هيأت علمي دانشگاه قم  ،دكتر محمدجواد حيدري كاشاني* 

  .177-214 ص ، ص1384 پاييز، 2م، شماره دوسال  المللي، فصلنامه مطالعات بين
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شود كشورها از تمدن جهاني و مظاهر آن كناره گيرند و امثال اين  عصر حاضر نمي
اي طرفـداري از قداسـت    گونـه  آميـز، بـه   تبليغات ابلهانه و گاهي موذيانه و شيطنت

اسلام و ديگر اديان الهي با معنويات و تهذيب نفـوس و تحـذير از   . باشد اسلام مي
عوت به ترك دنيا و اشتغال به عبادات و اذكار و ادعيه سر و كار مقامات دنيايي و د

كنـد و حكومـت و    دارند كه انسان را به خـداي تعـالي نزديـك و از دنيـا دور مـي     
داري، برخلاف آن مقصد و مقصود بزرگ و معنوي اسـت، چـه    سياست و سررشته

ت و اينها تمام بـراي تعميـر دنيـا اسـت و آن مخالفـت مسـلك انبيـاي عظـام اس ـ        
خبـر از اسـلام    الاسف، تبليغ به وجه دوم در بعضي از روحانيون و متـدينان بـي   مع

تأثير گذاشته كه حتي دخالت در حكومت و سياست را به مثابه يـك گنـاه و فسـق    
دانستند و شايد بعضي بدانند و اين فاجعه بزرگي است كه اسلام مبـتلاي بـه آن    مي
  )1(».بود

  :فرمايد و اسلام و سياست مي ،و دين دانشارض تع هامام خميني در نقد انديش

گروه نخست كه بايد گفت از حكومت و قانون و سياست يا اطـلاع ندارنـد و يـا    «
زنند، زيرا اجراي قانون بر معيار قسط و عـدل   اطلاعي مي غرضمندانه خود را به بي

و جلوگيري از ستمگران و حكومت جائرانه و بسط عـدالت فـردي و اجتمـاعي و    
و آزادي بر معيار عقل و عـدل و اسـتقلال و   ها از فساد و فحشا و انواع كجروي منع

خودكفايي و جلـوگيري از اسـتعمار و اسـتثمار و اسـتبعاد و حـدود و قصـاص و       
تعزيرات بر ميزان عدل براي جلوگيري از فساد و تباهي يك جامعـه و سياسـت و   

از ايـن قبيـل، چيزهـايي    راه بردن جامعه به موازين عقل و عدل و انصاف و صدها 
  .نيست كه به مرور زمان در طول تاريخ بشر و زندگي اجتماعي كهنه شود

آن است كه گفته شود قواعد عقلي و رياضي در قرن حاضر بايد  هاين دعوي به مثاب
خلقـت، عـدالت    راگر در صـد . عوض شود و به جاي آن قواعد ديگر نشانده شود

ي و چپـاول و قتـل بايـد جلـوگيري شـود،      اجتماعي بايد جاري شود و از ستمگر
هـا  يامروز چون قرن اتم است آن روش كهنه شده و ادعـاي آنكـه اسـلام بـا نوآور    
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خواهنـد بـا    ا مـي ه ـگفت كـه اين  مخالف است، همان سال كه محمدرضا پهلوي مي
چارپايان در اين عصر سفر كنند، يك اتهام ابلهانه بيش نيسـت، زيـرا اگـر مـراد از     

پيشرفته كه در پيشرفت هاي ها، اختراعات و ابتكارات و صنعتينوآورمظاهر تمدن و 
گاه اسلام و هيچ مـذهب توحيـدي بـا آن مخالفـت      و تمدن بشر دخالت دارد، هيچ

و صنعت مورد تأكيد اسلام و قرآن مجيد است و  دانشنكرده و نخواهد كرد، بلكه 
اي  ن حرفـه اگر مراد از تجدد و تمـدن بـه آن معنـي اسـت كـه بعضـي روشـنفكرا       

بـازي و از ايـن قبيـل،     گويند كه آزادي در تمام منكرات و فحشا حتي همجـنس  مي
زدگان بـه   وشرق تمام اديان آسماني و دانشمندان و عقلا با آن مخالفند، گرچه غرب

  )2(».كنند تقليد كوركورانه آن را ترويج مي

امام خميني نقـد و بررسـي   و دين را از ديدگاه  دانشتعارض  هدر اين مقاله برآنيم تا انديش
  .كنيم

  باخترزمينو دين در  دانشنقد انديشه تعارض 

و ديـن   دانـش همواره تعارضاتي موردي، ميـان   باخترزمينفكري  همسلم است كه در حوز
واقعيت  هپندار صرف به مرحل هتعارض را از مرحل هوجود داشته است، به نحوي كه انديش

  :ساند، اما سخن در اين است كهر مي ـ در ظاهر بعضي مواردكم  ـ دست
و ديـن،   دانـش جـدايي   هآيا تنها با ديدن ظاهر مواردي از تعارض، بايد به انديش ـ  الف

توجيه كرد كـه   اي تبيين و گونه توان اغلب يا همه آن موارد خاص را، به تن داد؟ يا آنكه مي
  .جانبدارانه از بين برودتعارض به نحوي غير

توان با وجود تنها چند مورد خـاص از   ت موردي، آيا ميبر فرض پذيرش تعارضا ـ  ب
و  دانشبه تعارض  قايلدين سرايت داد و  هيك دين يا مطلق حوز هتعارض، آن را به حيط

است كـه مـانع از ايـن سـرايت     هايي دين، به طور مطلق شد؟ يا آنكه هر ديني داراي ويژگي
  .شود مي
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و دين، توجه به اين نكته ضروري است  دانشدر باب تعارض  باختر هدر ارزيابي انديش
و دين مطرح اسـت، در حقيقـت    دانش، تحت عنوان تعارض باخترزميننچه اكنون در آكه 
 هيك دين خاص را نشانه نگرفته، بلكه با تعميم موارد تعارض به كليت ديـن، انديش ـ  هحوز

 ـ  . كنـد  دينـي را تبليـغ مـي   هـاي   هبا مقول دانشمنافي بودن  ن انديشـه،  در حقيقـت بانيـان اي
يك دين خاص وجـود دارد، جـداي از توجـه بـه      هند تا با دلايل جزيي كه در حيطدرصدد

فـوق از  هاي لذا پاسخ به پرسش. خصوصيات ويژه هر ديني، تمامي اديان را زير سؤال ببرند
در پاسخ بـه  . طلب است توسعه همهمترين و اساسيترين محورها در نقد و تحليل اين انديش

  :كنيم رسد كه در زير، بدان اشاره مي اتي به نظر مينكها اين پرسش
 هدست بشر است و فاقد ريش هساخت تنهادر ميان اديان، اديان باطلي وجود دارند كه . 1

اي از ايـن تعارضـها شـده     فطري و الهي است و منشأ انحرافات عظيمي شده و باعث پـاره 
  .است
الهي و فطري دارند، اما از هاي  هبرخي از اديان مانند مسيحيت و يهوديت گرچه ريش. 2

  .تحريف و دستبرد بشر مصون نمانده و موجب اين تعارضها شده است
بعضي از تعاليم اديان حق كه ريشه فطري و الهي دارد و از تصـرف بشـر و عناصـر    . 3

 دانشبشري به دور مانده است، امكان دارد به طور نادرست تفسير شود و بين آن تفاسير و 
  .هدتعارض رخ د

افرادي است كه يـا  هاي داوري فرضها و پيش اي ديگر از اين تعارضها، معلول پيش پاره. 4
  .، كارشناس نيستندها دانششناسي تخصص ندارند و يا در  در دين

شود و نظر به اينكـه   گاهي تعارض، بدوي است و با اندكي تأمل و دقت برطرف مي. 5
  .كند كه تعارضي وجود دارد مي بشر به ابعاد مختلف قضيه توجه ندارد، تصور

جهت توانايي مقابله بـا نظريـه قطعـي     فرضيه است، به همين تنهاگاهي نظريه علمي . 6
  )3(.دين را ندارد

  .باشد ظني است و قابل بحث و بررسي مي تنهاگاهي هم نظريه ديني قطعي نيست و . 7
اي است كـه   ه نكته، سباخترو دين در  دانشبايد دانست كه منشأ اصلي انديشه تعارض 

، رد پـايي  باخترو دين در  دانشدر كليه مراحل تضاد . بدان اشاره شد 3و  2، 1در بندهاي 
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دواريهاي افراد  تحريف، تفسير نابجا و پيش. شود ا ديده ميز فانگاري انحرا از اين سه سهل
د ، تعارض به وجـو دانشصلاحيت موجب آن شده كه در كليه مراحل، ميان نفس دين و  بي
و ديـن را در   دانـش واقف شويم بايد دو عنصـر  ها  هبراي آنكه بهتر به حقيقت اين نكت. آيد

  :كليه مراحل بررسي كنيم

  باخترزمينو دين در  دانشبررسي مراحل رابطه . 1

  :توان در چند مرحله زير بيان كرد و دين را مي دانشبه طور مختصر رابطه 

  رابطه علوم عقلي و دين. 1-1

شـده اسـت و اصـول اعتقـادي كليسـا تنهـا نـوآوري         ريفحتدچار كه مسيحيت نظر به اين
ر، پسـر  دعقايدي چون تثليث يا وحدت پ. انحرافي در دين است، با عقل در تعارض است

و اينكه خداي پدر در آسمان يا بهشت است و ماننـد آن، بـا عقـل و مبـاني      1القُدس و روح
  )4(.»ثةان االله ثالث ثلا لقد كفر الذين قالوا«: عقلي ناهماهنگ است

  دين و علوم تجربي. 1-2

طبيعي كـه   مسايل. داستان تقابل كليسا و دانشمندان در تاريخ اروپا معروف و شنيدني است
انـد،   كرده ارايهدر كتاب مقدس ذكر شده و تصويري كه متفكران يونان درباره عالم طبيعت 

كرد و اين آراي علمي بـه عنـوان    مي ناپذيري تلقي ارباب كليسا آن را تفسير صحيح و خلل
ميـان علـوم طبيعـي و عقايـد دينـي و فلسـفي نـوعي        . شد حقايق مقدس و ديني مطرح مي

باعـث  » محـوري  زمـين «هماهنگي ايجاد شده بود كـه بطـلان برخـي از آنهـا ماننـد قضـيه       
 در مقابل آراي جديد هيچ نرمشي نبود و در نهايت. شد دگرگوني در اجزاي ديگر علوم مي

  .و دين پديد آمد دانش، دين را كنار زد و عقيده نويني به نام جدايي دانشپيروزي 

                                                                 
1. Irixity 
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  علمي و اجتماعيهاي  هدين و انديش. 1-3

، حاكم بود و نظر به اينكه باخترزميندر قرون وسطي، كليسا و حكومت ديني مسيحيت در 
يسـم، اسـتبداد،   بود پيامدهاي وخيمـي چـون بردگـي، فئودال    )5(شده ديني انحرافي و تحريف

به همين دليل اين دوره براي . جهل، جنگهاي مذهبي و خشونت كليسايي را به دنبال داشت
آغـاز   باخترجديد تاريخ  هلذا عليه آن قيام كردند و دور. آور بود ناخوشايند و رنج باختريان

از  عليه نظام گذشته، جدايي باخترزميناز مهمترين مباني فكري انقلاب عصر نوين در  .شد
در اين دوره سكولاريسـم و ليبراليسـم حـاكم شـدند و ديگـر، جـايي بـراي         .بودامور دنيا 

جامع و كلان دين در صحنه اجتماع نبود و تنها مرجع و حجت در امـور، علـوم   هاي  هبرنام
از امـور   جدايك احساس دروني شخصي و مراسمي  اندازهدين در . انساني و اجتماعي بود

اين طرز تفكر را كه مخالفان تفكر دينـي تـرويج   . شد تماعي خلاصه ميدنيا و فعاليتهاي اج
كردند، به عللي متوليان امور ديني و مذهبي مسيحيت نيز قبـول كردنـد و بـدين ترتيـب      مي

به پيروزي عقـل بشـري و   ها  هو دين در همه عرص دانشنزاع دين و عقل بشري و تعارض 
  .و شكست دين منجر شد ،دانش

جنگيد و شكست  ،دانشبا  باختررك اين نكته عميق و دقيق، كه آنچه در اما متأسفانه د
خورد، در واقع دين الهي نبود بلكه بدعتها و نوآوريهاي ديني بود كه هيچ سازگاري با دين 

ان نيز مخفـي مانـد و بـه جهـت     ندمنشادبر )6(،»يحرفون الكلم عن مواضعه« ؛حقيقي نداشت
ي عظيم بـر ديـن وارد كردنـد و در نهايـت، ديـن و      ا همين غفلت، موافق و مخالف، ضربه

امروزه نيز فروغ ايمان و شمع فطرت خـداجو در   .حاكميت آن از صحنه اجتماع كنار رفت
ر مردم، به خدا و معنويت ايمـاني  بيشتوجود دارد و  باخترزميناي از مردم  اعماق جان عده

نـوين منطـق معرفـت و     و متافيزيك عقيده دارند؛ اگرچه ضعيف اسـت و نيـاز بـه الگـوي    
به هر حـال، مشـكل اصـلي    . ان واقعي دين، دارنددانشمندتحولات عظيم، تحت رهبريهاي 

، عدم درك صحيح از اسـلام و مبـاني آن اسـت؛ اسـلامي كـه      انديشمندان آنو  باخترزمين
 البلاغـه  نهـج ما مفتخريم كه كتاب «: فرمايد امام خميني مي .ريشه در اعماق جان انسان دارد

بخش  از قرآن كريم بزرگترين دستور زندگي مادي و معنوي و بالاترين كتاب رهايي پسكه 
بشر است و دستورات معنوي و حكومتي آن بالاترين راه نجات است، از امـام معصـوم مـا    
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استكبار جهاني دانسـته و  هاي  هو دين را از دسيست دانشهمو طرح انديشه جدايي  )7(».است
  )8(.هدد همگان را بدان توجه مي

و نيـز   بـاخترزمين ن مسلمان، همواره با توجه به اين نقاط كور در فكر دينـي  نديشمنداا
، بـه نقـد و تحليـل انديشـة     نوين باخترزمينو تمدن  دانشزاي  عنايت به ويژگيهاي چالش

از . اند و دين پرداخته و جامعه خويش را از گرفتاري در دامي بزرگ بازداشته دانشتعارض 
امام خميني، علامه طباطبايي و شهيد مطهري هستند كـه بـا وقـوف     :يشمندانجمله اين اند
سـعي نمودنـد تـا جايگـاه      بـاخترزمين هاي  هعلاوه بر دوري از آفات انديش ،امر كامل بدين

باورهـاي دينـي ـ اسـلامي،     ه و دين را با توجه به شرايط خاص معرفتي ما و در زمين دانش
و  دانـش جـداانگاري  هـاي   هم نقادانه خويش همواره ريش ـاستاد فرزانه، در كلا. ترسيم كنند
مد نظر داشتند و با تبيين مفصل ايـن مـوارد، توانسـتند بـه خـوبي از       باخترزميندين را در 

ي هـا  هديـدگا ، همـواره  انديشـه بـاخترزمين  د قلذا در باب ن. عهده دفاع از حريم دين برآيند
  .شده است ارايه انديشمندحكيمانه آن 

  و دين از منظر امام خميني دانشجداانگاري  هاي هريش. 2

  و دين دانشنقش استعمار در جدايي . 2-1

و جوانان  ،و دين دانشامام خميني با آگاهي كامل از نقش سياستهاي استعماري در جدايي 
  :فرمايند ن ميادانشگاهي از روحاني

ان و تاكنون دست خيانت استعمار به وسايل مختلفه، فاصله عميق بـين طبقـه جـو   «
ارجمند دين و قواعـد سـودمند اسـلام ايجـاد نمـوده و طبقـه جـوان را بـه          مسايل

و اينها را به آنها بد معرفي نموده و در نتيجه وحدت فكري و عملـي از   ،روحانيون
 ،بين رفته و راه را براي مقاصد شوم اجانب باز نموده است و تأسـف بيشـتر آنكـه   

كـرده بـه احكـام مقدسـه اسـلام       قه تحصيلاند طب مزبور نگذاشتههاي  ههمين دستگا
خصوص قوانين تشكيلاتي و اجتماعي و اقتصادي آن توجه كنند و بـا تبليغـات    به
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كـه   اند كه اسلام جز احكام عبادي مطلبـي نـدارد، درصـورتي    دهكرگوناگون وانمود 
  )9(».قواعد سياسي و اجتماعي آن بيشتر از مطالب عبادي آن است

كـرده در   شه استبداد و استعمار و تـلاش طبقـه تحصـيل   ير شناسايي رامام خميني با تأكيد ب
كنند تا براي شناخت اسلام مطالعه كـرده و تحـت    به دانشگاهيان سفارش مي ،برانداختن آن

  :تأثير تبليغات مغرضانه اجانب واقع نشوند

گذرانم و اميد دارم كه خداونـد تعـالي بـه     اينجانب اكنون روزهاي آخر عمر را مي«
كرده توفيق دهد كه در راه مقاصد اسلامي كـه يكـي از آن، قطـع     طبقه تحصيل شما

ايادي ظالمه و برانداختن ريشه استبداد و اسـتعمار اسـت كوشـش كنيـد و قـوانين      
آسماني اسلام را كه براي تمام شؤون زنـدگي از مبـدأ وحـي نـازل شـده اسـت و       

و تحـت تـأثير تبليغـات     است مطالعـه كنيـد  ها  هتر و سودمندتر از تمام فرضي عملي
  )10(».مغرضانة اجانب واقع نشويد

  دار عليه مناديان دين تبليغات دامنه. 2-2

دار چندصدساله  و دين، به تبليغات دامنه دانشامام خميني ضمن تأكيد بر هماهنگي مناديان 
جـداانگاري حـوزه و دانشـگاه را    هاي  هعليه دين و مناديان ديني اشاره كرده و يكي از ريش

  :دانند همين تبليغات مسموم مي

مطالعات دقيق اجانب استثمارگر در طول تاريخ به آن رسـيده كـه بايـد ايـن سـد      «
دار آنهـا و عمـال آنهـا در چندصدسـال      شكسته شود و تبليغـات دامنـه  ] روحانيت[

موجب شده كه مقداري از روشنفكران را از آنها جدا و به آنها بدبين كنند تا جبهـه  
صـلاحيت خـود را جـا     نها كسـاني بـي  آاگر احياناً در بين . ارض شودمع دشمن، بي

آنها در خدمت هستند، به حسب اختلاف موقف و خـدمت آنهـا    اغلببزنند، لكن 
ملت را پايبند اصول و فروع ديانت نموده، به رغم اجانب و عمـال آنهـا بايـد ايـن     

  )11(».قدرت را تأييد و حفظ نمود و با ديدة احترام نگريست
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  :ام خميني بر اين باور است كهام

 ـ « هـاي   هروحانيت قدرت بزرگي است كه با از دست دادن آن، خداي نخواسـته، پاي
  )12(».شود معارض مي ريزد و قدرت جبار دشمن بي اسلام فرو مي

  اختلاف انداختن بين دانشگاهي و روحانيت. 2-3

و حـوزه را اختلافـاتي    و دانشـگاه  ،و ديـن  دانشجداانگاري هاي  هامام خميني يك از ريش
  :فرمايند ايشان درباره منشأ مصيبتها خطاب به دانشگاهيان مي. اندازند داند كه بين آنها مي مي

كشيم و كشيديم براي اين بوده است كه از هـم جـدا    اين مصيبتهايي كه الان ما مي«
گـوييم،   ما و شما در يك مجمعي با هم صحبت نكرديم كه ببينيم چـه مـي  . ايم بوده

ما با قضات دادگستري از هم جدا بوديم، ما بـا دانشـگاه از هـم     ؛گوييد شما چه مي
جدا بوديم، دانشگاهيها را آنها جوري كرده بودند كه ما به آنها بدبين بوديم و مـا را  

  )13(»...جوري كرده بودند كه آنها به ما بدبين بشوند، ما از هم جدا بوديم

جـور طـرد    ز هم جدا كردنـد، آنهـا، اينهـا را يـك    ما اي ها هدانشگاهي را با دانشگا«
  )14(».، كه تفصيلش زياد است]آنها را[كردند و اينها  مي

امام خميني به ضرورت شناسايي درست اين عوامل و دفع آن به دسـت حـوزه و دانشـگاه    
  )15(.كنند تأكيد مي

  ديدگاه جدايي دين از سياست. 2-4

و دين و حوزه و دانشگاه را، تفكر انحرافي  انشدجدانگاري هاي  هامام خميني يكي از ريش
  :دانند جدايي دين از سياست مي

انـد در   اين مطلبي كه اسـتعماريها انداختـه   ،اين معنا كه دين از سياست جدا است«
از هم جدا كنند؛ يعني آنهـايي  ] را[ هخواهند به واسطه اين، دو فرق ذهن مردم و مي
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نـد و آنهـايي كـه غيرعـالم دينـي هسـتند       شـان كن  حـده  كه عالم ديني هسـتند علـي  
  )16(».شان كنند حده علي

امام خميني بر عينيت سياست و ديانت و بـه هوشـياري حـوزه و دانشـگاه در برابـر تفكـر       
  .كنند انحرافي سكولاريستي تأكيد مي

  خبري از اسلام بي. 2-5

و عدم تعهد به  خبري از اسلام و دين را بي دانشجداانگاري هاي  هامام خميني يكي از ريش
دانند و ريشه اصلي بدبيني جوانـان بـه اسـلام و عـدم تربيـت       قوانين اسلامي و اخلاقي مي

  :دانند صحيح آنها را عدم آگاهي مربيان آنها از اسلام مي

بـه اينكـه ايـن بچـه     ] نداشتند[وارد بودند، اصلاً كاري ها  هآنهايي كه در تربيت بچ«
گ پيدا بكند كه تحت سلطه اجانب واقع نشود تربيت اسلامي بشود تا يك روح بزر
وقتي اينها خودشـان تعهـد اسـلامي نداشـتند،     . و تحت سلطه داخل هم واقع نشود

رفتنـد و   مـي هـا   هگـروه در دانشـگا   شوند، گروه طور تربيت مي ما هم همانهاي  هبچ
مي و آمدند و از اسلام خبري نبود و از تعهد اسلا بيرون ميها  هگروه از دانشگا گروه

  )17(».اخلاق اسلامي خبري نبود

  جديد و قديم پژوهشيجداسازي مراكز فرهنگي و . 2-6

امام خمينـي در  . و دين جداسازي حوزه و دانشگاه بود دانشجداانگاري هاي  هيكي از ريش
  :فرمايند اين باره مي

مراكز علمي و فرهنگي قديم و جديد و روحانيون و دانشمندان فرهنگي و طـلاب  «
و دانشسراها دو قطب حساس و دو مغز متفكر ها  هدينيه و دانشجويان دانشگاعلوم 

ــن دو قطــب و  هــاي  هجامعــه هســتند و از نقشــ ــب، كوشــش در جــدايي اي اجان
جـدا كـردن ايـن دو    . اندازي بين اين دو مركز حساس آدمساز بوده و هسـت  تفرقه
ا در ه ـعاليـت آن در مقابل يكديگر قرار دادن آنها و در نتيجـه خنثـي كـردن ف    ،مركز
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اي  فاجعـه . عصر حاضر استهاي  همقابل استعمار و استثمارگران از بزرگترين فاجع
تـرين مخـازن    كه ما و كشور ما را تا آخر به تباهي و نسل جوان مـا را كـه ارزنـده   

  )18(».نداكش كشور است، به فساد مي

  يباختري يا خاورسراپا  انديشه. 2-7

ي اختري يا بخاورسراپا  انديشهو دين را القاي  دانشايي جدهاي  هامام خميني يكي از ريش
  :فرمايند دانند و در اين باره مي مي

طور در اين سنين زيادي كه خارجيها پا باز كردند  درد اين است كه كشور ما را آن«
طور تبليغات كرده بودنـد   سال دوره سياه پهلوي آن 50خصوص در اين به به آن و 

 و واهند در ذهن ملتها و جوانهاي ما متمركز كننـد كـه ايـران   خ و كردند كه آنها مي
اسلام از عهده اينكه يك علمي را، يك تخصصـي را، يـك صـنعتي را ايجـاد كنـد      

گويند بايد ما تمام چيزها را از سر تا به پا غربي بشويم يـا شـرقي    مي... عاجز است
  ».باشيم

گويد اينها بـا   اي اينكه دشمن ميامام خميني ضمن تأكيد بر ضرورت انقلاب فرهنگي و الق
  :فرمايد تخصص مخالفند مي

مخالف نيستيم، با نـوكري اجانـب    دانشخير، ما با تخصص مخالف نيستيم، ما با «
بكشد يا انگلستان يا بـه   امريكاگوييم كه تخصصي كه ما را به دامن  مخالفيم، ما مي

خصـص  دامن شوروي بكشد يا چين، اين تخصص، تخصص مهلـك اسـت، نـه ت   
خـواهيم متخصصـيني در دانشـگاه تربيـت بشـوند كـه بـراي ملـت          ما مي. سازنده

  )19(».خودشان باشند، نه براي كشاندن دانشگاه به طرف شرق يا غرب

  ها هي در دانشگااختري و بخاورآموزشهاي . 2-8

ي و خـاور از ديـن، آموزشـهاي   هـا   هجدايي دانشـگا هاي  هاز منظر امام خميني يكي از ريش
  :است ياخترب
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اتفاقي نيست كه مراكز تربيـت و تعلـيم كشـورها و از آن جملـه كشـور ايـران از       «
در ايـن  خصـوص غربيهـا و   بـه  وتاز اسـتعمارگران   دبستان تا دانشگاه مورد تاخت

و شوروي قرار گرفـت و زبانهـا و قلمهـاي غربزدگـان و شـرقزدگان       اواخر امريكا
در طـول مـدت تأسـيس    هـا   هدانشـگا  آگاهانه يا ناآگاه و اساتيد غربزده و شـرقزده 

اخير اين خـدمت بـزرگ را بـراي غـرب و شـرق      هاي  هخصوص دهبه ها  هدانشگا
تحصيلي با آموزشـهاي  هاي  ههجوم دانشجويان پس از طي كردن دور... انجام دادند

ايران به سوي غرب و احياناً شرق كـه  هاي  هغربي و شرقي در دبيرستانها و دانشگا
اي به بار آورد كـه همـه    غربي و شرقي نداشت، چنان فاجعهرهاوردي جز فرهنگ 
قيد و شرط وابسته بلكه تسليم به ابرقدرتها كرد به طـوري كـه    ابعاد جامعه ما را بي

جامعه ما بـا ظـاهري ايرانـي ـ اسـلامي محتـوايي سرشـار از غـرب و شـرقزدگي          
  )20(».داشت

  :رمايدف كند و مي به انحراف تاريخي فرهنگ ما اشاره مي ايشان

البته انحراف فرهنگ ما ريشه تـاريخي دارد و مـا امـروز مـواجهيم بـا اسـتادان و       «
معلماني برپايه همين تربيت و با فرهنگي غربي كه با مصالح اسلام و كشور مـا بـه   

تمام وابستگان و انگلهـاي خـارجي، زاييـده شـده از ايـن      . دهد وجه وفق نمي هيچ
ما را از محتوا هاي  هعاليت خود، مدارس و دانشگااجانب با ف. اند دانشگاه غربي بوده

  )21(».خالي كردند

  ممانعت از وحدت دو قشر متفكر حوزه و دانشگاه. 2-9

و حـوزه و   ،و دين دانشو دين ايجاد ممانعت از وحدت  دانشيكي از عوامل جداانگاري 
  :فرمايد امام خميني ضمن بررسي اين عامل مي. دانشگاه بود

ه اسلام را از بين ببرند، تاريخ اسلام را به اسم اينكه مـا خودمـان   اساس اين بود ك«
 ـاز بـين ببر  ندخواسـت  يك كذايي هستيم، مـي  را اينهـا   چيـز  همـه  ندد، موفـق نشـد  ن

خواستند اسلام را ضعيفش كنند و مـردم   مي. خواستند از بين ببرند، موفق نشدند مي
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س اسلام بودنـد جـدا كننـد، بـه     كردند يا كارشنا را از آنهايي كه براي اسلام كار مي
آمدنـد اينطـور تزريـق     از اين طرف هـم بـه مـا مـي    . اسم اينكه اينها مرتجع هستند

آمدند  به شما مي هستند و تراش و فكلي دين و ريش كردند كه اينها يك دسته بي مي
اي كـه   خواستند وحدت كلمـه  مي. اند اينها يك دسته انگليسي گفتند از آن طرف مي
خدا خواست كه در يـك  . بين اين دو قشر متفكر پيش بيايد، نگذارند امكان داشت

برهه از زمان، اين دو قشر با هم شدند، هر دو يك قصد داشتند، هر دو يك مطلب 
خواهند پيش بياورند، بـاز دانشـگاهيها را از    مي] را[و حالا باز همان قضايا . داشتند

  )22(».مدارس قديمه جدا كنند

  و دين از منظر شهيد مطهري دانشگاري جداانهاي  هريش. 3

گيـري   ، ديـن و فلسـفه در شـكل   دانـش گاهي از ارتباط عميق سه عنصـر  آاستاد مطهري با 
  :دانستند و دين مي دانشنگاري  تعارضباختر زمين را سبب فرهنگ هاي  هفرهنگ، ريش

  الف ـ دين

دم شناخت درسـت  شهيد مطهري علت رويگرداني بسياري از دانشمندان از دين، عباور به 
خـدا   كنند مفهوم واقعي دين و لذا در حقيقت، چيزي كه آنها انكار مي. از تعاليم ديني است

در ديدگاه ايشان، از زماني افول دين آغاز شـد كـه   . نيست، بلكه چيز ديگري مد نظر است
در اين هنگام چهار دليـل عمـده از سـوي    . مفاهيم ديني و تفسير آن به دست كشيشان افتاد

  )23(.و دين شد دانشتعارض  هسازي انديش شيشان موجب زمينهك

  تحريف متون ديني. 1

از ديد متألهان مسيحي، . آدم و هبوط او از بهشت استنادرست داستان از جمله اين موارد 
به نيـك و بـد بـوده     دانشاي كه حضرت آدم از نزديك شدن به آن منع شده، شجره  شجره

رمان الهي، با دستيابي به معرفت و آگاهي به عنـوان مجـازات،   است كه به دليل تمرد او از ف
  .از بهشت رانده شد
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 دانـش در تعـارض ايمـان و    دانشاز اينجاست كه بزرگترين سنگ بناي تعارض دين و 
شـده در حقيقـت    روحانيون مسيحي با اعتراض و تأكيد بر ايـن مطلـب تحريـف   . نهاده شد

  )24(.فظ آن بودندح درصددتيشه به ريشه ديني زدند كه خود 

  تصوير نادرست از خداوند. 2

از ديدگاه استاد، چند تصوير نامناسب از خداوند در الهيات مسيحي موجـب فـراهم آمـدن    
  :شد باخترزمينو دين در  دانشتعارض هاي  هزمزم

يك موجود نياز به مـواد اوليـه داشـت،    آفرينش الف ـ در الهيات مسيحي خداوند براي  
تنها تفاوت او در ماهيت مرمـوزتر او  . گرفت علل طبيعي جهان قرار ميلذا در رديف ديگر 
از ديـدگاه كليسـا خداونـد، در    . شد از ديگر نيروهاي جهان ممتـاز گـردد   بود كه باعث مي

بـا   )25(.خلقت موجودات همچون سازنده ساعتي است كه نياز به چرخهـا و ابـزار كـار دارد   
هاي علوم بـا شكسـت الهيـات مسـيحي و بـروز      طبع موفقيتبه چنين طرز تلقي از خداوند 

  )26(.انديشه تعارض، مساوي خواهد بود
اند از جنبـة مجهـول و مرمـوز     بوده درصددان مسيحي همواره دارب ـ روحانيون و دين 

در اين نظر هر پديده مجهولي را بايد عامل مرموز به نام خـدا  . ببرند يپ جهان به وجود خدا
الطبيعه انباري است كه بايد مجهـولات خـود را بـه آنجـا ارجـاع       گويا ماوراء )27(.نسبت داد

ايـن   )29(.بنابراين هرچه مجهولاتش بيشتر، دلايل خداشناسـي آنـان افزونتـر اسـت     )28(.دهيم
جستن مفهـوم   سو يككرد، از  تصوير نامناسب از دوسو به تعاليم ديني غرب ضربه وارد مي

آورد كه براي اعتقاد به خدا بايد مجهولاتي  مي لاي مجهولات، اين وهم را پديد خدا در لابه
وجـو و كشـف مجهـولات     وجود داشته باشند، لذا نبايد براي حفظ اعتقاد خويش به جست

از سوي ديگر، . آمد بار ديگر به وجود مي دانشسان انديشه تعارض ايمان و  بدين. پرداخت
آمد، مفهوم خـدا و   ئل ميبه شناخت علل طبيعي نا دانشلازمه اين نگرش آن بود كه هرجا 

اين نگرش براي رسيدن  پايهلذا بر )30(.دلايل وجود او در دايره تنگتر و كوچكتري قرار گيرد
  .بايد اعتقادات ديني را از ذهن دور كرد دانشبه 
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  يوناني در رديف اصول و عقايد مذهبيهاي  هعلمي و فلسف مسايلقرار دادن . 3

كم ايـن تـوهم    ي و برهانهاي علمي و فلسفي يوناني، كمدر اثر آميختگي شديد تعاليم مذهب
براي برخي از كشيشان قرون وسطي پديد آمده بود كه براي دستيابي به تعاليم مذهبي، تنهـا  

اين اصول در رديف تعاليم اصلي مذهبي  آرام آرامراه همان فلسفه و علوم يوناني است، لذا 
لـذا در   )31(.رفـت  آمد و مرتد به شمار مي ميمنكر آنها، منكر دين و ملحد به حساب . درآمد

عصر رنسانس با زير سؤال رفتن مفاهيم فلسفي و قـوانين علمـي يونـاني، انديشـه جـدايي      
  )32(.و دين پديدار شد دانش

  خشونتهاي كليسا. 4

وجوي عقايـد   در جست» تفتيش عقايد«يا » انگيزاسيون«كليسا با سازماندهي محاكمي به نام 
اين سـازمان تنهـا بـه حكـم ارتـداد مخالفـان        )33(.كرد جنايتي فروگذار نميمخالف، از هيچ 
آنان، به دنبـال رد كـوچكي از    هكرد، بلكه در ميان رفتارهاي افراد و انديش ظاهري اكتفا نمي

به طبـع واكـنش   . گشت تا با واكنش بسيار تند خويش، آن را در نطفه خفه كند مخالفت مي
شـهيد   گفتـه بـه  . توانسـت باشـد   فتاري، جز طرد مذهب نميچنين ر برابرافكار عمومي در 

، دشمن دين معرفي شود، علمـا و دانشـمندان بـه نـام ديـن در آتـش       دانشوقتي «: مطهري
م و قطع مردم بـه ديـن، بـدبين    مسلّبه طور افكنده شوند و يا سرهايشان زير گيوتين برود، 

  )34(».خواهند شد

  ب ـ فلسفه

، بسياري خاورزماني در . ، ارتباط عميق و نزديكي داشته استدانشفلسفه همواره با دين و 
اي را به سوي فهم  آشتي دادن فلسفه و دين بوده و با استفاده از فلسفه رهيافت تازه درصدد

نيز در حشـر و نشـري تنگاتنـگ بـه سـر       دانشزدند، از طرف ديگر فلسفه و  ديني رقم مي
  :شمرد برمي باختر راهاي  هادرستي فلسفشهيد مطهري سه نتيجه زيانبار از ن. برند مي

در مورد خداوند و جهان طبيعت با دستاوردهاي جديد علمي  ،مفاهيم فلسفي وجود .1
داد، خداونـد را در پسـتوي    مـي  ارايـه تصـويري كـه فلسـفه آن ديـار      و سازگاري نداشت



  

 
ين
ت ب

العا
 مط

امه
صلن

ف
 

ي 
ملل

ال
 /

ره 
شما

6  /
19

2
  

در بـا نتـايج علمـي     رو ازايـن كـرد،   وجو مـي  در ميان علل طبيعي ديگر جستو مجهولات 
الوجـود بـودن جهـان،     در نظر استاد فلسفه رايج در قرون وسطي تنها با دفعـي . تعارض بود
جهت هنگام انتشار نظريه تكامل، آن را به چند خدا تلقي  خدا را اثبات، و ازايننيازمندي به 

در . در اين صورت، علل طبيعـي بـراي بـه وجـود آوردن تـدريجي، كـافي بـود        )35(.كرد مي
توانست با استفاده از دستاوردهاي علمـي جديـد، رهيافـت     كه فلسفه مي حقيقت در جايي

  .اي را به سوي خدا در پيش گيرد، با ضعف مفاهيم خويش عكس آن را پيمود تازه
نادرست علمي به صورتي تنسيق شدند كه نفي آنهـا در رديـف   هاي  هبرخي از فرضي. 2

 18و  17شـناس قـرن    زيسـت ــ  » كوويـه «فرضـيه  به عنـوان مثـال   . نفي دين و ظواهر بود
زمين همواره در اثر يـك رشـته سـوانح طبيعـي نـابود      هاي  همعتقد بود انواع پديد ـ ميلادي

اين فرضـيه   )36(.آفريند شوند و سپس خداوند بار ديگر انواعي كاملتر از دوره پيش را مي مي
وسـيله   دينبه علت مخالفت با فرضيه تكامل داروين مورد توجه قرار گرفت و وجود خدا ب

به عقيده شهيد مطهري چيزي كه در اين نظريه ابراز شده اسـت تنهـا مبتنـي بـر     . تبيين شد
شكل درآورده  عيني و تجربي نبوده، بلكه جو حاكم فلسفي، اين فرضيه را بدينهاي  همشاهد
علمي همواره موجب شكسـت الهيـات   هاي  هفلسفي و تنظيم فرضي مسايلضعف در  .است

آيـد كـه خداونـد را در     متقنتر ايـن ذهنيـت پديـد مـي    هاي  هبا ظهور فرضيشده است، زيرا 
  .را كنار بگذاريم دانشتوان پذيرفت كه  صورتي مي

تجربـي، متافيزيـك و فلسـفه    هاي وسطايي با ظهور روشقرون در اثر نارسايي فلسفه . 3
سـي و  اولي كنار گذاشته شد و فلسفه جديدي به نام فلسفه علمي كه مبتني بر روشـهاي ح 

 ـ  به وجـود آمـد   اي جز محدود كردن دين نداشت تجربي بود و ثمره هـاي   هو از طرفـي پاي
  )37(.هم ديني است، تضعيف كردفي ها راهعقلاني را كه اصليترين 

  دانشج ـ 

علمـي بـا دينـي در     مسـايل سبب شـد   باخترزمينشهيد مطهري دو دليل اصلي در  باوربه 
  :تعارض افتد
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استاد، بسياري از دانشـمندان   وراببه . زدايي داشت زمينه ايمان، دانشبستر شكوفايي . 1
به نظـر ايشـان از    )38(.تلقي كردند مسايلرا پاسخگوي تمام  دانشبراي فرار از ايمان،  باختر

را بايـد در خـدمت زنـدگي قـرار دهـد و آن       دانشكه فرانسيس بيكن گفت انسان  هنگامي
از  دانــشط و بــه او توانــايي دهــد، ي خــوب اســت كــه انســان را بــر طبيعــت مســلدانشــ

  .گرايي و قداست تهي شد و به تمام هستي از زاوية ديد مادي نگاه كرد حقيقت
قدر از عالم مادي دور شده بود  انسان آن ابه دليل ضعف فلسفه و دستگاه ديني كليس. 2

 كه در عصر جديد با انفجار تحولات نوين مادي در بهت فرورفتـه و در اثـر همـين رفتـار    
رواني، روش علمي بسيار نيرومند جلوه كرده و جاي همه تحقيقات، از جمله فلسفه اولـي  

. ريزي كرد شناسانه بشر، فلسفه علمي را پايه ستيهرا گرفت و براي پاسخگويي به نيازهاي 
اي با اعتقاد به لزوم بـازنگري در   عده: واكنش فلاسفه در برابر پيشرفتهاي علمي دوگونه بود

وجوي  اينان به جاي جست. سپردند دانشو فلسفي، عنان تمام امور را به دست  عقايد ديني
به علل طبيعي و حقيقي اشيا پرداخته و معتقد بودند كه هرچـه در  ها  هاراده خداوند در پديد
  .معني خواهد بود اين محدود نگنجد، بي

، چـاره را جـز در   دانـش دسته ديگري بـه علـت تسـخير جهـان خـارج بـه وسـيله        . 3
و ديـن بـه    دانـش و لذا در درازمدت تضاد شديدي را ميان  )39(آوردن به ذهن نداشتند روي

  .وجود آوردند

  دانشهاي نارسايي. 4

 ،توجه به آن بسـيار كارسـاز و راهگشـا اسـت     ختريانابي كه در تحليل تفكر مسايليكي از 
نكه، رشـد سـريع   است، با وجود آها  هدر راهيابي به بسياري از حيط نوين دانشهاي نارسايي

خير كرده و جايگزين رهيافتهاي ديگر شـده  سعلوم تجربي در قرون اخير، انديشه آدمي را ت
در شناسـايي بسـياري از    دانـش «كنند كه  است، اما دانشمندان تجربي نيز به اين اعتراف مي

در كنار انديشه غرورآميز برتري روش تجربي و علـوم جديـد،   ! آري» .، ناتوان استمسايل
  .شود ارهايي عاجزانه نيز در رد اين ادعا شنيده مياقر
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: گويـد  را نقد كند، مـي  نوين دانشخواهد  وقتي مي) دانشمند تجربي( انديشمندهمين «
نبايـد  دانش دهد، تفسير مطلقي باشد و  مي ارايهاز جهان  دانشگونه نيست كه تفسير كه  اين

اند شناسايي كند، بايد به محـدوديت  تو همه واقعيات را مي و ادعا كند كه تماميت وجود را
در بسياري از مـوارد نارسـا اسـت ذكـر      دانشدر درك اين نكته كه  )40(».خودش توجه كند

  :چند نكته لازم است

  علميهاي  هو فلسف دانشروش و قلمرو محدود . 4-1

موضـوعاتي كـه    در نتيجـه از آنجا كه روش علوم تجربي، مشاهده، حس و تجربـه اسـت،   
ايـن  . با آنها سـر و كـار دارد، در دايـره حـس و تجربـه محـدود خواهـد شـد         نوين دانش

» مبـاني كلـي و عمـومي   «، با وجود ادعـاي يـافتن   نوين دانششود كه  محدوديت باعث مي
بـا وجـود داشـتن     دانشراز اين مسئله نيز در اين است كه . سخني براي گفتن نداشته باشد

بـين حـس و تجربـه،     كلي در زيـر ذره  ايلمسنگر است، چرا كه  روشي تجربي ناچار جزيي
  :گيرد قرار نمي

علمـي وارد اسـت، آن اسـت كـه چطـور بـا       هـاي   هاي كه به فلسـف  الف ـ اشكال عمده 
متـافيزيكي دارد، دسـت   هـاي   هتوان به مباني كلي، كه ريش ـ محدود ميهاي كارگيري روش به

شود ايـن اسـت كـه     ده مينهاها  هكه در برابر اين فلسف به عنوان مثال پرسش كليدييافت؟ 
ـ تجربـي كـه مـدعي     رود؟ اين مسئله در علوم انساني آينده آدمي به چه سمت و سويي مي

با وجود اين، فلسفه تجربي بـا ادعاهـاي   . باشند، بسيار مهم است رساندن انسان به كمال مي
  :ها عاجز استپرسشگونه  فراوان در دستيابي به قوانين كلي از پاسخ بدين

دانشـمند باشـد، بلكـه بخواهـد روش      تنهامندي سيانتيسم باشد؛ يعني نه اگر دانش«
، نتـايج  دانـش دهـد و از   ـ تسـري   در امور كلي و جهانشمولـ را  ) تجربي(علمي 

  )41(.»دكن مي اديپفلسفي بگيرد، در آن صورت با بسياري از امور، تعارض و تضاد 

نگـري را   و عاري از نـواقص جزيـي  قوانين درست  ارايهعلوم تجربي در اين زمينه توانايي 
  .كند كه با قوانين كلي و حياتي در تعارض است ندارد، لذا نتايجي را برداشت مي
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تجربي بـه امـوري كـه در دايـره     هاي  هب ـ اشكال مهم ديگر آن است كه علوم و فلسف 
  :گنجد، چندان توجهي ندارند محسوسات نمي

ي نيست؛ يعني امـور مـاوراي   بحث ماوراي محسوسات جد... نوين دانشدر اين «
البته حتي در خود . ندارد) تجربي(محسوس، جايگاهي در عرف علما و دانشمندان 

 نـوين بـاختر   دانـش است دال بر اينكـه، ايـن   هايي  زمين يك شواهد و نشانهباختر
، آنهـا را  نوين باختر دانشولي . توان بيان كند چيز را در طبيعت و آفرينش نمي همه

  )42(».كند راجع به آن صحبت نمي كنار گذاشته و

توانـد عـالم مـاده را     مي تنهايك ابزاري دارد و يك روشي دارد كه با آن  دانشآن «
. اشـتباه اسـت  “ واقعيت جز آنچه من شناختم، نيست”: گويد بشناسد اگر عالمي مي

يعني فلسـفه يـا    ،به معناي مطلق دانشتجربي او،  دانشچرا؟ براي اينكه خارج از 
توان حقايق عالم را شناخت؛ حقايقي كه  اي ديگري وجود دارد كه با آنها ميآگاهيه

  )43(.»تواند صيد كنند آنها با تور علمشان نمي

قلمـرو  « .شود تجربي در طبيعت و امور مادي محدود ميهاي  هو فلسف دانشقلمرو  رو ازاين
طبيعت گنجانده  تحت عنوانهنوز دهد كه  ، بيش از دو حوزه را زير پوشش قرار نميدانش
هايي كـه در حيـات   پرسش ـگويي بـه  سخاپمادي از هاي  هبنابراين علوم و فلسف )44(».شود مي

كـه  هايي يابي به آگاهيدر واقع دست. مهم هستند، عاجزند كننده و براي او بسيار انسان، تعيين
 ـطبيعي اسـت،  هاي  هاند بسيار مهمتر از درك پديد فراتر از قلمرو حس و تجربه نسـان  را ازي

توانـد كليـت زنـدگي خـويش را تحـت نظـر داشـته و بـراي آن          با يافتن اين آگاهيهـا مـي  
مادي و مخاطبـان آنهـا   هاي  هكه در اواخر قرن بيستم فلسف هنگامي رو ازاين. ريزي كند برنامه

پي بردند بار ديگر به سوي بازسـازي   مسايلبه ناتواني حس و تجربه در پاسخگويي بدين 
  .فرهنگ گذشته خويش شتافتندمعنوي هاي  هپاي

گفتـه  كه با توجه به توضـيحات   نكته پراهميتي كه توجه به آن ضروري است، آن است
از . كلي و متافيزيكي روشن شـد  مسايلبه  پاسخعلمي در هاي  هو فلسف دانشناتواني  شده،

ير آنجا كه اين مباني كلي در زندگي انسان و تعيين قوانين و دستورهاي جزيي زنـدگي تـأث  
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دستورهايي مفيـد و   ارايهمادي به علت عدم توجه به اين مباني، از هاي  هبسزايي دارد، فلسف
سازنده براي زندگي حتي در جزييات نيز عاجزند، لذا براي رسيدن به قوانين جزيي و كلي 

اگرچـه  . و تجربـه ضـروري اسـت    دانشبشر توسل به عنصري فراتر از  زندگيدرست در 
  .تجربه در اين زمينه غيرقابل انكار استو  دانشنقش تكميلي 

  انسان پرسش كليديدر پاسخ به دو  دانشضعف . 4-2

رو است كه علـوم   مهم روبه پرسشهر انساني در هر موقعيت زماني و مكاني همواره با دو 
همواره ذهن آدمي را  پرسشآيد و البته يافتن پاسخ اين دو  تجربي از عهده پاسخ آنها برنمي

  :ول داشته استبه خود مشغ
  ام؟ الف ـ من چرا به اين جهان آمده

  اي خواهم داشت؟ ب ـ به كجا خواهم رفت و چه آينده
تلفـن دارد،   و اتومبيـل  ،بسيار مهمتر از نيازي است كه انسـان بـه بـرق    پرسشاين دو «

را نداشـته باشـد اصـلاً     پرسشـها تواند زندگي كند، ولي اگر پاسخ اين  انسان بدون اينها مي
  )45(».وجو كند تواند يك معنايي جست ي كل زندگي خويش نميبرا

  ناتواني علوم و فلسفة تجربي در شناساندن حقايق اشيا. 4-3

، همين قضيه است كه مطالـب علمـي بـدون    دانشيكي از آن مباحث پراهميت در قلمرو «
پذيرش شناخت واقعيات فوق طبيعت محسوس و قابل مشاهده عينـي، از شناسـاندن اشـيا    

جدي است ـ ناتوان است دلايـل ايـن نـاتواني     ها كه اشتياق به شناخت آن در درون انسان ـ
  :است گوناگون

ـ دخالت قطعي عوامل درك، در شيء ادراك شده، خواه خود حـواس طبيعـي انسـاني    
بسيار پيشرفته براي گسترش و دقـت بيشـتر بـراي    بسيارهاي  هو خواه ابزارها و دستگاباشد 

  پيشرفته؛خيلي هاي و ميكروسكوپها سكوپللم هستي، مانند تشناخت واقعيات عا
قطع بعد يا ابعادي از اشـيا را  به طور نظر كه  و صاحب پژوهشگرانسان هاي گيري ـ هدف

  نمايد؛ براي شناسايي تعقيب مي
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اش اين است كه اگر يك مجهول ميان آنها  ـ ارتباط همه موجودات با يكديگر كه لازمه
  ؛به آنها را غير ممكن نمايد دانشفي است وجود داشته باشد، كا

شناسـيم،   اند ما هرگز اشيا را به فصل حقيقي آنهـا نمـي   ـ فيلسوفان گذشته اعتراف كرده
منطقي كـه امتيـازات اشـيا از يكـديگر هسـتند،      هاي و جنسها فصل دستاوردبلكه معرفت ما 

  باشند؛ مي
در آن هنگام كه متوجه ايـن  ، بيني جهاننگر در  نظران ژرف توان گفت همه صاحب ـ مي

شوند، اعتـراف مزبـور را بـا كمـال خردمنـدي و تواضـع علمـي ابـراز          بعد از واقعيات مي
  )46(».دارند مي

  علميهاي  هو فلسف دانشاز موارد ناتواني هايي  نمونه. 4-4

جانشين حقايق عالي هستي تلقي ها ماده به معناي مطلق آن كه براي بعضي[ـ ماده چيست؟ «
  .]ددگر مي

  ـ حركت چيست؟
قـي از  يتحقهاي ـ آيا انواع حركت منحصر در همان است كه علوم پايه و ديگـر برداشـت  

  كنند؟ برداري مي آنها بهره
  چيست؟) ماده و حركت(ـ ارتباط اين دو حقيقت 
  كند؟ ـ ماده چرا حركت مي

  ـ ماده چرا اين حركت را در پيش گرفته است؟
همـين حركـت در همـين    : توان گفـت  كيهاني مي) ستمسي(ـ آيا با فرض باز بودن نظام 
  مسير، ابدي است؟ به چه دليل؟

آيا ايـن مـرز قـراردادي    . ته استسسدر جهان فيزيك، گ» من«و جز » من«ـ مرز حقيقي 
نظران دربارة ذات بنيـادين طبيعـت در كيهـان معتقـد      گونه كه بعضي از صاحب است، همان

  اند؟ شده
) نـه محـدود و نـه شـكل كتـابتي و تلفـظ آن      ( 100 و 7، 2ـ تعريف ماهيت عدد مانند 

  چيست؟
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اي فرامـوش شـده بـه كـار      ـ آن عامل كه براي به خاطر آوردن يك موضـوع يـا قضـيه   
  افتد، چيست؟ مي

  ان تفكر و تعقل چيست؟يآن و فرق م عـ تعريف ماهيت تفكر و انوا
  )47(»ـ حقيقت احساس برين دربارة تكليف به دين چيست؟

  انسان به دين در دنياي پيشرفته هآوري دوبار روي. 5-4

بر دين در قرون اخير شده اسـت، ديـن هنـوز در     دانشرغم هجوم بسياري كه از ناحيه به 
لهاي پايـاني ايـن قـرن،    اس ـدر . دهـد  خـود ادامـه مـي   زنـدگي  جوامع حتي پيشرفته نيز بـه  

اي داشته است، بـه   ندهبه دين، موج فزاي باخترزمينانسان گرفتار در دنياي مادي  آوري روي
بـه لـزوم بازگشـت     دانـش مادي با اقرار به ناتواني  هطوري كه بسياري از متفكران و فلاسف

و  دانشدر اين ميان ديگر سخن از تعارض . كنند انسان به دين و نياز به آن تأكيد مي هدوبار
ي به وجود هيچ تعارضها داوري دانند در صورت دوري از پيش دين نيست، زيرا آنها خود مي

آوري بـه ديـن و دامـن زدن بـه      آيد و از طرفي ديگر به اين نكته واقفند كه عـدم روي  نمي
گاه با آثار اغماض از تعصـب در   ي به دنبال خواهد داشت كه هيچيمدهااتعارض، پي هانديش

  .، قابل مقايسه نيستدانشجانبداري از 
 ـبه دين، ريشه در يك نك باخترزمينبشر  هآوري گسترد روي اساسـي دارد و آن ايـن    هت
اي بـه جـز كنـار نهـادن      در برآوردن نيازهاي اساسي ناتوان است، لذا چـاره  دانشاست كه 

، روشـن  دانـش هاي با توجه به توضيحات فوق درباره نارسـايي . ناصواب نيستهاي  هانديش
مـدهايي همـراه   ياو دين، حتي در فرض درسـتي آن، بـا پ   دانششود كه انديشه تعارض  مي

در حقيقـت انسـان امـروز بـا     . كنـد  اي جز جانبداري از دين را ايجـاب نمـي   كه چارهاست 
علـوم و  هاي لاي دسـتاوردها و پيشـرفت   ترين امـور در لابـه   آوري به دين و حتي مادي روي
هيچ تعارض قابل ملاحظه و حقيقي بين : نخست، اين نكته را ثابت كرده است كه آوري فن

اين انديشه تعارض قدرت آن را ندارد تـا ديـن را   : ؛ دوماين دو عنصر اساسي وجود ندارد
اين دو : سوم. كه پاسخگوي بسياري از نيازهاي بشر است، از دايره حيات انسان حذف كند

  .توانند در حيات بشري نقش مؤثري را ايفا كنند عنصر مي
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جـداي از ديـن را منشـأ فسـاد و      دانـش  )48(امام خميني ضمن تأكيـد بـر ايـن مطلـب،    
بـدون ايمـان را بـه مراتـب از جهـل       دانـش و ضـرر   )49(دانـد  جوامع بشري مـي هاي تشقاو

  )50(.شمارد خطرناكتر مي

  جداي از دين از منظر امام خميني دانش. 5

 دانشو نياز بشر به دين، بر اين باور است كه  دانشهاي امام خميني ضمن تأكيد بر نارسايي
  :شود ميها بدون ايمان، منشأ بسياري از شقاوت

منشأ سعادت است، ولو هرچـه باشـد، ايـن     دانشاگر گمان كنيد يا گمان كنيم كه «
چو دزدي بـا  ”است، ها منشأ بسياري از شقاوت دانشيك اشتباهي است، بلكه گاهي 

 دانـش اگر روحاني . ظاهر مال او استبه حكيم سنايي “ تر برد كالا چراغ آيد گزيده
ش مسير انبيا نباشد، منشـأ مفاسـد بسـيار    داشته باشد لكن ايمان نداشته باشد، مسير

ملاهـايي كـه   . كه بوده است اينها از طبقه ملاها بودندها سازي اكثر اين دين. شود مي
انـد، اگـر    به خيال خودشان كافي بوده است و دنبـال مسـير انبيـا نبـوده     دانشفقط 

معلومـات   دانشگاه فقط دنبال اين باشد كه فرزندان ايران را با معلومات بار بيـاورد، 
  )51(».روي هم بريزد، اين براي سعادت ملت ما يا فايده ندارد يا ضرر دارد را

 )53(بدون دين و ايمان دانشفساد  هدربار )52(همراه با دين دانشايشان ضمن تأكيد بر ارزش 
  :فرمايد مي

آن چيـزي كـه دانشـگاه را    . سازد، فرهنگ صـحيح اسـت   را ميها آن چيزي كه ملت«
محتـواي دانشـگاه   كشور مفيـد اسـت، آن عبـارت از    و كه براي ملت  كند بارور مي

. آورد ايمـان، فسـاد مـي    بدونما  دانشآورد،  ايمان فساد مي بدونصنعت ما، . است
بيشـتر شـد، فسـادش هـم بيشـتر       دانـش هرچـه   )54(“إِذاَ فَسد العْالم، فَسـد العْـالمَ  ”

  )55(».است
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  و دين دانش همراهيمواردي از . 6

  و دين دانشحدوث جهان در نظر . 6-1

دانـد، اثبـات    از مواردي كه دين به آن اصرار دارد و آن را از دلايل اثبات وجـود خـدا مـي   
قانون دوم ترموديناميك ثابت . قوانين علمي نيز ثابت استدر اين اصل . حدوث عالم است

ه حـرارت  كرده كه جهان پيوسته رو به وضعي روان است كه در آن تمام اجسـام بـه درج ـ  
بـه   رو ازايـن . رسند و ديگر انرژي قابل مصرف، وجـود نخواهـد داشـت    پست مشابهي مي

در اثبـات  » فرانك آلـن «و » برتراند راسل«. شود جهان تعبير مي) پيري و فرسودگي(انتروپي 
  )56(.اند حدوث جهان سخناني را بيان داشته

  و دين دانشقانونمندي جهان از ديدگاه . 6-2

شـود و دانشـمندان علـوم     آشكارتر مي دانشان كه مورد تأكيد دين است، با قانونمندي جه
تكراري و هاي  هپديد ،ما و علوم در زندگي روزمرههاي  هاند مشاهد گفته بارهتجربي در اين 

كه اين نظم را با يي ها هچيزي نيستند، جز گزار دانشقوانين . كند نظم را در جهان آشكار مي
بنابراين فرض علوم طبيعي، نظم و قانون در طبيعت است و كـار   )57(.كند دقت زياد بيان مي

بيشـتري از  هـاي   ه، نموندانشلذا با پيشرفت . دانشمندان، شناخت و كشف آن قوانين است
وجود » نيازمندي نظم به ناظم«بنابراين با استناد به اصل . شود نظم حاكم بر جهان نمايان مي

  .ل كردتوان استدلا آفريدگار ناظم را مي

  و دين در بيان هدفداري حيات دانش. 6-3

دهد و در پـي   در بافت وجودي موجودات زنده يك سلسله فعل و انفعالات طبيعي رخ مي
آيـد   چنين برمي. دارداي  ويژهگيرد كه با اهداف حياتي تناسب  آن خواص و آثاري شكل مي

بـديهي اسـت   . انـد  شـده  گيـري  آگاهانه بوده و به سوي اهداف ويژه جهـت ها كه اين فعاليت
ــ اعـم از مكـانيكي يـا      مـاده هـاي  داري، شعور و انتخاب اموري نيست كه بـا حركت  هدف

آيـد،   ـ توجيه شود، لذا اصل هدفداري در حيات كه از علوم طبيعي به دست مـي  ديناميكي
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اين هدفداري در موارد متعددي از جمله تشكيل  .دليل ديگري بر وجود آفريدگار دانا است
  )58(.روابط متقابل آنها بيش از پيش آشكار است و مان موجودات زنده، رشد فرديساخت

  )59(راهيابي موجودات. 6-4

پيشرفت علوم در عصر كنوني نوعي راهيابي بين موجودات را آشكار و اثبات كرده كه ما را 
نه كـه  گو چيزي همان: البته راهيابي به دو شكل است. كند به وجود خالق مدبر راهنمايي مي

شود، بلكه بـا انتخـاب    در ساعت مشهود است و ديگري كه با نظم ماشيني اجزا توجيه نمي
 ـ   . همراه است آشـكار آن در كيفيـت زنـدگي    هـاي   همنظور ما نيز نـوع دوم اسـت كـه نمون

نگـري   سـازي پرنـدگان، آينـده    سازي وي، آشـيانه  مورچه با سرما و ذخيره هعنكبوت، مبارز
كيفيت عبور و مرور خفاش بدون  و هيابي زنبور عسل و مارماهيحشراتي چون آموفيل، را
 ـ . مشهود استبه طور كامل  )60(.آنكه به مانعي برخورد كند گـواه بـارزي بـر    هـا   هايـن نمون

دخالت شعور و تدبير دقيق در آفرينش آنها اسـت و عقـل را بـه وجـود پروردگـاري دانـا       
  .كند رهبري مي

  احكام الهي هفلسف. 6-5

 مـا  و«: بيرون است و بـا توجـه بـه اينكـه     دانشخت فلسفه احكام الهي از ظرفيت البته شنا
تمام احكام غيـرممكن اسـت و برخـي از احكـام      هشناخت فلسف» يلاًلقَ لاّا مِلْعالْ نَم ميتُوتاُ

! مـادي نيسـت، ماننـد نمـاز كـه بـه اشـتباه برخـي آن را نـوعي ورزش          هالهي داراي فلسف
انـد   فراوان در احكام به نتايجي دسته يافته پژوهشهايبرخي از دانشمندان با اما . اند پنداشته

 علـم اهميـت روزه از نظـر   كتاب  نويسندهبراي مثال . سازد كه ما را به حقايقي رهنمون مي
نتايج خاصي را براي روزه معهود در عرف اسلام بيان كرده است كه ما را به حديث رسول 

ولي با اين حال بايد بگوييم اگر روزه  )61(.كند دار راهنمايي مي خدا مبني بر سالم بودن روزه
ت تن و روان نيسـت، زيـرا اگـر    بهداشتن و روان است، فلسفه وجوب آن، سبب بهداشتي 

كسي در ماه مبارك رمضان در وقت معهود امساك ورزد، ولـي نيـت وي رژيـم غـذايي يـا      
وجـوب،   هاطل است و اگـر فلسـف  وي به علت خطا بودن نيت، ب هبدن باشد، روز بهداشت
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روزه، به ظاهر يك . چنين امساكي موجب بطلان شودانسان باشد قاعدتاً نبايد اين  تندرستي
صبر، اطاعت و كـف نفـس از   . عمل جسماني است، ولي در باطن يك سلوك روحي است

اخلاقي است و روزه عملي براي سلوك و تقويت روح و تهذيب  هاساسيترين ملكات فاضل
تصديق دكتر بياوريم به ويـژه اينكـه   هايي لذا نيازي نيست كه براي چنين ارزش. استنفس 

غيرانساني و تكاليف شاق ندارد و كساني كه تاب و توان هاي شريعت مقدس اسلام، رهيافت
ارزش اخلاقـي روزه بـه قـدري     رو ازاين. معاف كرده است ،روزه يا حج يا جهاد را ندارند

آورد كـه بعضـي    زي به تأييد علمي ندارد وگرنه سر از آنجـا درمـي  نياگاه  هيچوالا است كه 
  )62(.اند روزه را با رژيم غذايي و نماز را با نرمش و ورزش خلط كرده

برند و يا اينكه احكام از عقول  احكام پي نمي هالبته مقصود اين نيست كه علوم به فلسف
عبـادت و سـلوك روحـي     هناحي بايد احكام را از نخستبشري فاصله دارند، بلكه در بعد 

به عبارت ديگر نبايد به صرف آنكـه فـلان عمـل    . طريق آنها را توجيه كنيم بسنجيم و بدين
البتـه پوشـيده   . عبادي اثر مطلوب دارد، فلسفه آن عمل را مبتني بـر وجـود آن اثـر دانسـت    

كـه  به طور كامل، علت و فلسفة عملي را كشف كند بـه نحـوي    دانشنماند، در فرضي كه 
اما ايـن نيـز، بـا    . را پذيرفت دانشتوان كشف  هيچ مانعي در بين نباشد، در اين صورت مي

  .توجه به اينكه علوم تجربي مبتني بر استقرا بوده و استقرا موجب ظن است، مقبول نيست

  دانشبرداري  معجزات متون ديني و پرده. 6-6

شود كه در آن  پيدا ميگوناگوني  موارد) قرآنبه ويژه متون اسلامي و شيعي (در متون ديني 
زمان حقيقت امر بر مردم به علل مختلف بيان نشده است، ولي اكنون پس از گذشت قرون 

 ـ«: ماننـد حـديث معـروف پيـامبر كـه فرمـود      . متمادي پرده از آن كنار رفتـه اسـت   صوا وم
بلكـه شـايد    ؛نيست تندرستي تنها برايوجوب روزه  هاين حديث در بيان فلسف )63(»واحصتَ

امـا در عـين حـال، خـود     . نظري به حكمت و يا يكي از فوايد جسماني روزه داشته باشـد 
  .نوعي اعجاز است

قرن پيش هها پيامبر قانون وراثت را، كه از قوانين ثابت شده در علوم تجربي است، در د
 ـنْاُ«: آنجا كه فرمودند ،بيان كردند  ـ رْظُ ي أَفـ ي   ـتَ ءيشَ  )64(».لعـرق دسـاس  ادك فـانّ ا  و عضَ
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 ـ   هاي دانشمندان علوم تجربي با كاوش مـادر در دوران   هخود به اين امر پـي بردنـد كـه تغذي
به زنـان  «: اين حقيقتي است كه امام صادق به آن تأكيد فرمودند. حاملگي، در جنين اثر دارد

زن «: نـد و پيـامبر فرمود  )65(؛»شـود  بهِ بخورانيد كه موجب زيبايي آنـان مـي   هباردار خود ميو
 ـ     باردار را در ماهي كه وضع حمل مي بردبـاري و پـاكيزگي او    هكنـد خرمـا بدهيـد كـه ماي

  )66(».شود مي
و اين امر را  )67(از نظر دانشمندان علوم تربيتي خُلقيات مادر، در جنين تأثير بسزايي دارد

  ».هماُ نِطْي بف دعس نْم يدعلسا و هماُ نِطْي بف يقشَ نْم يقِلشَّاَ«: پيامبر بيان كرده بودند
انـد كـه نـه تنهـا انسـان و حيـوان، بلكـه         دانشمندان طي مطالعاتي به اين نتيجه رسـيده 

حشرات، نباتات و حتي جمادات نيز نر و ماده دارند، گرچه كيفيت نر و ماده بودن متفاوت 
 ـقْلَخَ ءيشَ لِّكُ نْم و«: و اين حقيقتي است كه قرآن بدان اشاره كرده است ؛است  ـوا زنَ جنَي 

  )68(».ونَرُكَّذَتَ مكُلَّعلَ
تكميل يافـت، از  » نيروي گريز از مركز« هجاذبه را كه نيوتون كشف كرد و به وسيل هقو

 ـغَبِ اتاومالسفعَ ي رذالَّ اللهُاَ«: مواردي است كه قرآن مجيد بدان تصريح كرده است رِي ـع  مد 
و امام رضـا در   )70(»ياسور ضِري الأَي فقَلْاَ ا وهنَورَتَ دمع رِيغَبِ اتاومالس قَلَخَ« )69(،»اهنَورَتَ

  ».شود آنجا عمودي است كه ديده نمي )71(ي؛رَلاتَ نْلكو دمع مثُ«: تفسير آيه فوق فرمودند
زمين  همكان زندگي در كرا«: اند مطالعه و كاوش علمي گفتهها شناسان پس از سال زيست

مهمترين اعمال شيميايي كه براي زندگي و «: اند و شيميدانان گفته» وجود آب است تبه عل
 بـاره قـرآن مجيـد در ايـن     ».آب بايـد انجـام شـود    هاي لازم است، به وسـيل  نمو هر جنبده

  )73(».يح ءيشَ لَّكُ اءمالْ نَا منَلْعج و«: و همچنين )72(»اءم نْم ةٍباد لِّكُ قَلَخَ االلهُ و«: فرمايد مي
ين عضو فعال در نوزاد، گـوش اسـت و پـس از آن چشـم و     نخست«: اند دانشمندان گفته

 ـاَ االلهُ و«: اين در حالي است كه قرآن فرموده اسـت  ؛»ديگر، دستگاه عصبي او است  مكُجرَخْ
نْم اُ ونِطُبماتكُهلا تَ ملَعشَ ونَمئًا يو جكُلَ لَعم السمع الأَ وبصار فْالأَ وئ74(».ةَد(  

انـد،   شناس آن را بيان كرده گيري توسط باد و گياه كه امروزه دانشمندان گياه عمل جفت
 ـ انَحبس« )75(،»حاقولَ احيا الرِّنَلْسراَ و«: در قرآن كريم به صراحت بيان شده است  ـي خَذالَّ  قَلَ

  )76(».ونَملَعا لا تَمم و مهِسفُنْأَ نْم و ضرالأَ تبِنْا تُما مهلَّكُ جاوزالأَ
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اند، ولي قدرت در دسـت   الايام وجود داشته از قديم» كوپرنيكي«گرچه طرفداران هيئت 
غافل از آنكه قرآن كـريم حقيقـت امـر را روشـن     . بوده است» بطلميوسي«طرفداران هيئت 

وا شُامولاً فَلُذَ ضرم الأَكُلَ لَعي جذالَّ وه و«و  )77(»ادهم ضرم الأَكُلَ لَعي جذلَّاَ« :كرده است
فنَي مبِاكو همچنين )78(»اه :»جِي الْرَتَ وتَ الَبحسبهاا جمةًد و هتَ يرَّم ـ رَّم  السحـاب  نَ، صااللهُ ع 
  )79(».ءيشَ لَّكُ نَقَتْي اَذالَّ

بسـيار ديگـري   هاي  هنمون. اندكي از معجزات علمي قرآن و اسلام استهاي  هاينها نمون
  )72(.طلبد اي را مي مختلف علوم وجود دارد كه ضبط آنها كتاب جداگانههاي  هنيز در زمين

  و دين از منظر اسلام و امام خميني دانش. 7

دينـي،   ويژگيهـاي يده كـه  و دين در عهدي به ظهور رس ـ دانشتعارض  هبايد دانست انديش
اجتماعي، سياسي و اقتصادي حاكم بـر آن، از ديگـر جوامـع و از جملـه جوامـع اسـلامي       

لـذا  . هسـتند هـايي   بروز چنين انديشـه هاي  ه، ريشويژگيهاكه اين  ستمتفاوت است و آنجا
  .ديگر سرايت دادهاي  هتوان به سادگي آنها را به مجموع نمي

و ديـن را از بـين    دانـش م جـدايي  است كه توههايي  ديشهبه طور كلي اسلام، داراي ان
و هـا  نقلـي و تعبـدي ـ بـا ترسـيم موقعيت      تنهاـ و نه  را اسلام در رهيافتي عقلانيزي ،برد مي
هريـك و مـوارد لـزوم    هـاي  دين و دانش در زندگي انسان و روشن كـردن ويژگي هاي نقش

و دين، هـر   دانشاي به  دون هيچ صدمهدهد كه ب مي ارايهاي  تعاون و يا استقلال آنها نظريه
و ديـن در   دانـش در بحـث ارتبـاط    بنابراين. دهد دو را در جزء جزء زندگي انسان قرار مي

هرچند با نقـد  . اي شايسته رسيد آن به نتيجه باخترزمينتوان از رهيافت  اسلامي نمي هجامع
 ـ آراي غربي مي ي هـا  هديـدگا ح بايـد بـا طـر   . تعـارض، دسـت يافـت    هتوان به بطلان نظري

بـه  . با توجـه بـه شـرايط جامعـه بحـث كـرد       ،مسئلهاين  هدانشمندان و متون اسلامي دربار
هـاي  اسلامي، مـا را از بحث  انديشهمنظور، حتي طرح مباني بسيار كلي پذيرفته شده در  همين
 )و دين دانششناخت نوع رابطه (مان  نياز كرده و به مقصود اصلي تر در اين زمينه بي پيچيده

و تحصيل آن  )81(دانشنظر اسلام بر مجهز شدن به سلاح  هامام خميني ضمن ارائ. رساند مي
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و كوشش در به دسـت   )82(و دين دانشصرف جواني در راه و در كمال جديت و ضرورت 
  :شمارند را عبادتي بزرگ مي دانش )83(بالاي علمي،هاي آوردن تخصص

بزرگ قرار داده است، اگر چنانچـه   را يكي از عبادات دانشخداي تبارك و تعالي «
در هيچ ملتي مثـل  “ كبر مِاسبِ أْرَقْا”جهت داشته باشد، و جهت هم همان است كه 

و  دانشقرآن كريم در جاهاي زيادي، از . توصيف نكرده است دانشملت اسلام از 
  )84(».“ةٌيضَرِم فَلْعالْ بلَطَ”توصيف فرموده است  دانشعالم و توجه به 

  و ايمان از منظر امام خميني دانشهماهنگي  .8

نافع و مـذموم اشـاره كـرده و راه     دانش، به دانشگانه  امام خميني ضمن اشاره به اقسام سه
  :كنند و ايمان و تخصص و تعهد تأكيد مي دانشدهد و به هماهنگي  مي ارايهشناسايي آن را 

از اقسام ثلاثه اسـت كـه   كه بسياري از علوم است كه بر تقديري، داخل يكي  بدان«
طب، تشريح، نجوم، هيئـت و امثـال آن، در    دانشمثل  )85(رسول اكرم ذكر فرمودند

تـاريخ و امثـال    دانـش و . صورتي كه نظر آيت و علامت به سوي آنها داشته باشيم
 ـ”پس آنها دال شـوند در  . آنها، در صورتي كه با نظر عبرت به آنها مراجعه كنيم  هآي

و گاه . به معاد حاصل يا تقويت شود دانشآنها علم به االله يا  هسطكه به وا“ محكمه
و . شود“ سنت قائمه”و گاه داخل در “ عادله هفرضي”شود كه تحصيل آنها داخل در 

پس اگر ما را از علوم . اما اگر تحصيل آنها براي خود آنها يا استفادات ديگري باشد
رض، مذموم شوند والا ضـرر و  اين انصراف بالغ هآخرت منصرف نمودند، به واسط

 هپس كلي. نفعي ندارند، چنانچه رسول اكرم ـ صلي االله عليه و آله و سلم ـ فرمودند  
انسان عاقل پـس از آنكـه فهميـد كـه بـا ايـن       . شوند به سه قسمت علوم تقسيم مي

تواند جـامع جميـع علـوم و     عمرهاي كوتاه، وقت كم و موانع و حوادث بسيار نمي
تر اسـت   شود، بايد فكر كند كه در علوم كدام يك به حال او نافع حائز همه فضايل

و خود را به آن مشغول كند و تكميل آن نمايد و البته در بين علوم آنچـه بـه حـال    
حيات ابدي و زندگاني جاويدان انسان نافع است، بهتر از همـه اسـت و مهمتـر از    
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ـ و اوليـاي امـر بـه آن،      جميع آنها است و آن علمي است كه انبيا ـ عليهم السـلام  
نمودند و ترغيب به آن كردنـد و آن عبـارت از علـوم ثلاثـه اسـت، چنانچـه ذكـر        

  )86(».شد

  علوم دنيايي و اخروي از منظر امام خميني

  :فرمايند دو قسم دنيايي و اخروي تقسيم كرده و مي هامام خميني علوم را به طور مطلق ب

يكي علوم دنيايي كه غايـت مقصـود در   : شود به دو قسمت علوم مطلقاً منقسم مي«
آنها، رسيدن به مقاصد دنيويه است و ديگر علوم اخرويه كه غايت مقصـد در آنهـا،   
نيل به مقامات و درجات ملكوتيه و وصول به مدارج اخرويه است و پـيش از ايـن   

. ، به امتياز نيـات و مقصـود اسـت   دانشاشاره شد به اينكه غالباً امتياز اين دو نحوه 
گرچه خود آنها نيز، في حد نفسها، به دو سنخ منقسم شوند و به مناسبت آثاري كه 

، دانشو علما بيان فرمودند، مقصود از اين  دانشدر اين حديث شريف براي طلب 
  )87(».آخرت است و اين واضح است دانشقسم دوم و 

  و دين از منظر امام خميني دانشنقش عرف در هماهنگي . 9

و ديـن تأكيـد    دانـش هنگي ااعتبار و كاربرد عرف در شريعت و دين بر هم ـامام خميني به 
  :است قايلكرده و براي عرف در دوجا نقش و كاربرد 

  ؛هافهم معاني و عبارت. 1
  .و مصاديقها درك موضوع. 2

نيز مانند عرف، حاصل كوشش فكري بشر و فهم انديشه بشري است كه انس بـا   دانش
  :فرمايد امام مي. آيد مي آن از شرايط اجتهاد به حساب

از جمله شرايط اجتهاد، انس به محاورات عرف و فهم موضـوعات عرفـي اسـت؛    «
شـرط  . همان عرفي كه محاورت قرآن و سنت بـر طبـق آن صـورت گرفتـه اسـت     

. اجتهاد دوري جستن از خلـط دقـايق علـوم عقلـي و معـاني عـادي عرفـي اسـت        
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دهد، چنانكـه بـراي بعضـي از     ا رخ مي، در موارد بسياري در اين زمينه خطرو ازاين
آيد كه معاني عرفي بـازاري   انديشان در علوم عقلي اين مشكل بسيار پيش مي ژرف

كـه  هـايي  و رايج ميان اهل لغت را كه قرآن و سنت براساس آن نازل شده، بـا دقيقت 
آميزند تا آنجا كه گاهي اصطلاحات فلسفي و عرفـاني   خارج از فهم عرف است مي

  )88(».شود م عرفي آميخته ميبا مفاهي

 و«: داننـد  علامه طباطبايي نيز دليل عدم مخالفت شرع با بناي عقلا را فطري بودن آنهـا مـي  
ورِرُالضَّ نَمرِالشَّ نَّي ااقُنَلا تَ ةَيعالْ ضبِلطَّا ةُرَطْففَةيع ،مكَا حبِ مالْ هلَقْع كَحبِ مرْالشَّ هلذا  )89(».ع

گيـرد و بـراي    علوم و آنچه ناشي از فطرت اجتماعي انسانها اسـت را دربرمـي   ،امور فطري
عقلايـي و بنـاي دانشـمندان در علـوم مختلـف       هحفظ نظام جامعه ضروري است و با سير

احكام عقل عملي از قبيل حسن عدل و قبح ظلم نيـز در بنـاي   بر اين علاوه . مساوي است
 ـحمعلاقـه اَ  و لٌاق، عانٌسنْا هيلَع كمِْحي الْف فقَّوتَا لا يم هبِ ادرَمالْفَ« .عقلا است  ـالْ امكَ ـاع  ةَم 

 ـالظُّ حِبقُ و انَسحالا نِسحكَ لَقْعوالْا ذُمهنَّاَ ثُيح نْم انَنَثْا ايهف فلتَخْي لا يتالَّ ةَينلاقْعالْ لا اَ ملْ
نْا تَخْيفَلا فنْي اطةِقَاب ي الْلَعمرِو90(».د(  

ناشي از ضروريات اجتمـاعي هسـتند كـه     ،حجيت بناي عقلا و دستاوردهاي علمي آن
نظر به اينكـه در  . تواند با آنها مخالفت ورزد كند و نمي انسان با فطرت خود آنها را درك مي

الفت كنـد،  تواند با آنها مخ شود، شارع نيز نمي ميان عقلا اختلافي ديده نمي مسايلگونه  اين
: خالفت شريعت با اين احكام يعني مخالفت شارع با اجتماع و نظام اجتمـاعي انسـان  مزيرا 

 ـناسنْالا ةرَطْفالْ هي بِضتَقْا يم ةَيظفْللَّا ةَلَلاالد و عضْوالْ نَّاَ ثحي بف تضْرَع كنَّا مثُ« ةي و ـن  ام ظَ
الاجتاع فَمهو مينَا ب لَعيالْ هقَعلاء و لا منَعي لنْلودع عكَ هم91(».رفتا ع(  

  عقلا هديدگاه امام خميني در سير. 10

عقـلا   هت خبر واحد را سيرترين دليل بر حجي صولي خويش، عمدهامام خميني در مباحث ا
  :ندك دانسته و پس از نقد و بررسي اشكال محقق خراساني، سخن ميرزاي نائيني را نقد مي
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تفاوت ميان معاملات و غيرمعاملات به اينكه در معاملات عدم ردع و منـع كـافي   «
نباشد و به امضا نيز نياز باشد برخلاف غير معاملات، صحيح نيسـت زيـرا صـرف    

شـود كـه عـدم ردع كـافي      اينكه معاملات اموري اعتباري باشند، موجب اين نمـي 
ه در ديد و شنود شارع باشـد و بشـود   نباشد و امضا نيز لازم باشد، زيرا آنچه معامل

او از رضـايت او پـرده   وي كه ردع وضع كند و او نكند، در اين صورت نكو است 
  )92(».نمايد دارد و اين امر در اينكه معامله صحيح و نافذالاثر باشد، كافيت مي برمي

عقـلا   هيرآيد و در س توان معياري به دست آورد كه در علوم هم به كار مي از اين مطالب مي
امام خميني پس از نقد . و علوم مختلف نيز دليل حجيت و هماهنگي آن با دين خواهد بود

به ايراد اشكال از تأييد بنـاي   ،دانايانو بررسي بناي عقلا در مورد اجتهاد و تقليد نادانان از 
  :فرمايد و اهل خبر پرداخته و مي دانشعقلا در رجوع به 

ردي به دانايان تمركـز عقـلا باشـد، معلـوم و روشـن      اينكه رجوع نادان در هر مو«
عقلايي، اشكالي وارد نيست و ارتكاز قطعي عقلايـي   هبنابراين بر اصل سير... است

  )93(».بر اصل تقليد و رجوع نادان با دانايان در هر موردي است

  و دين با بناي عقلا يا فطرت انساني دانش هرابط. 11

و دين با بناي عقـلا يـا فطـرت انسـاني،      دانش هرباره رابطايشان در بحث اجتهاد و تقليد د
  :فرمايد مي

بـردار   اين بناي عقلا يا فطرت انساني در جايگاهي است كه هر انساني از آن دست«
دانيد به پزشكان  ديگر در آنچه نمي! اي عقلا: نخواهد بود، مگر آنكه صريحاً بگويد

مراجعـه نكنيـد، مگـر آنكـه بـا       و صنعتگران و كشاورزان ـ و اهل علوم مختلف  ـ 
قطعي به دست آيد و جز اين عمومات براي جلوگيري  دانشسخن آنان براي شما 

اش بـر   از اين سيره كافي نيست، زيرا اين امور ارتكازي است كه انسان در زنـدگي 
باشد كه اصـلاً   در جايگاهي از استحكام و رسوخ مي. اين ارتكاز، آفريده شده است
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 كـن  هكند كه غرض شارع از آن عمومات، جلـوگيري و ريش ـ  نمي به ذهن او خطور
  )94(».تا با سخن روشني بر اين معني تصريح نمايد. كردن آن سيرة عقلايي باشد

  :فرمايد امام خميني در تبيين حجيت دستاوردهاي قطعي علوم مي

عقـلا   هآنچه در جلوگيري از پيـروي گمـان وارد شـده بـراي جلـوگيري از سـير      «
 ـ قِّحالْ نَي منغْلا ي نَّالظَّ نَّا” هتوان با مثل عموم آي دارد، زيرا نميصلاحيت ن و  »ائًيشَ

عقلا و دانشـمندان را از گـرايش بـه ايـن امـور       ،ساير آيات و عمومات و اطلاقات
كند كه ماننـد   فطري و بناهاي محكم بازداشت، چون اصلاً به ذهن آنان خطور نمي

پس در اين امور فطري غالباً . تكازات ردع و منعي نمايدگونه ار آن عمومات، از اين
پـس  ). خـاص (كند كه احتمال خلافي بدهند مگر با اخطار  به ذهن آنان خطور نمي

  )95(».اي نيست براي جلوگيري آنان از مثل اين امور جز تصريح چاره

  و دين مهمترين عامل براي رشد و تعالي انسان دانشوحدت . 12

و دين، به عنوان عقل و شرع براي نيل انسان به  دانشأكيد بر هماهنگي امام خميني ضمن ت
  :فرمايد شوم استكبار اشاره كرده، ميهاي  هزندگي شرافتمندانه به نقش

الاسف، تأثير بزرگي در كشورها و كشور عزيزمان گذاشـته   كه معها  هاز جمله نقش«
كشـورهاي اسـتعمارزده از   و آثار آن باز تا حد زيادي به جا مانـده، بيگانـه نمـودن    

خويش و غربزده و شرقزده نمودن آنان است، به طوري كـه خـود را و فرهنـگ و    
اند و غرب و شرق، دو قطب قدرتمند را نـژاد برتـر و    قدرت خود را به هيچ گرفته

رفتن به انگلستان و ... گاه عالم دانستند فرهنگ آنان را والاتر و آن دو قدرت را قبله
و مسكو، افتخاري پرارزش و رفتن به حج و ساير امـاكن متبركـه،    اامريكفرانسه و 

اعتنايي به آنچه مربوط بـه مـذهب و معنويـت     ماندگي است، بي پرستي و عقب كهنه
 هروشـنفكري و تمـدن و در مقابـل تعهـد بـه ايـن امـور نشـان        هاي  هاست، از نشان

  ».پرستي است ماندگي و كهنه عقب
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  :فرمايد داند و مي و دين مي دانشدر پرتو وحدت  همواره سعادت و نجات راايشان 

بـازان پيوسـته بـه غـرب و شـرق بـا        بيدار و مراقب باشيد كه سياست ،بايد هشيار«
 هالمللـي نكشـند و بـا اراد    شيطاني، شما را به سوي اين چپاولگران بينهاي  هوسوس

نژاد آريـا   قيام كنيد و بدانيد كهها مصمم و فعاليت و پشتكار خود به وضع وابستگي
و شوروي كم ندارد و اگر خـودي، خـود را بيابـد و     امريكاو عرب از نژاد اروپا و 

در درازمـدت  . يأس را از خود دور كند و چشمداشت به غير خـود نداشـته باشـد   
انـد،   به آن رسيده ديگرهاي چيز را دارد و آنچه انسان كار و ساختن همه هقدرت هم

ال به خداوند تعـالي و اتكـا بـه نفـس و قطـع      شما هم خواهيد رسيد، به شرط اتك
وابستگي به ديگران و تحمل سختيها براي رسيدن به زندگي شـرافتمندانه و خـارج   

  )96(».شدن از تحت سلطه اجانب

و دين، بر ضرورت همكـاري و   دانشجداسازي  هضمن تأكيد بر هوشياري به انديش ايشان
  :فرمايند و مي و دين تأكيد كرده شدانهماهنگي حوزه و دانشگاه براي نيل به وحدت 

اين جانب آن است كه نسل حاضر و آينده غفلت نكننـد و دانشـگاهيان و    هتوصي«
جوانان برومند عزيز هرچه بيشتر با روحانيان و طلاب علوم اسلامي پيوند دوسـتي  

دشمن غدار غافـل  هاي  هو توطئها  هو تفاهم را محكمتر و استوارتر سازند و از نقش
   )97(».نباشند
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